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حرف هاى مهم به زبان ملال! 
نگاهی به داستان بلند «ژنوم آدم نامرئی»

نقد اجتماعی، به شرط خنده
بررسی ادعای مهران مدیری درباره اهمیت سریال «هیولا»

محمد عنبرسوز | يكى از نخستين 
تار

س
ج

برش هاى تبليغاتى حاكى از توليد 
اثر جديد مهــران مديرى كه در 
فضاى مجازى هم بســيار ديده 
شــد، ايــن اظهارنظــر آقــاى 
كارگردان بود كه «هيولا سريال 
بسيار مهمى اســت». با پخش 
قســمت هاى پايانــى اين مجموعــه اما، 
مى توانيم اين ادعاى بهتريــن طنزپرداز 
سريالى چند دهه اخير ايران را به چالش 
بكشيم؛ چرا كه به نظر مى رسد «هيولا» نه 
در فضــاى كنونى ســريال هاى ايرانى اثر 
مهمى اســت و نه حتى توليــد متمايز و 
ماندگارى در كارنامه كارى مهران مديرى 
به حســاب مى آيد. در اين مطلب ســعى 
كرده ايم اهميت «هيولا» را از چهار جهت 
بررسى كنيم و نشان دهيم كه در ماه هاى 
اخير اتفاق ويژه اى در شبكه نمايش خانگى 

رخ نداده است.

 قصه

«هيولا» هم درست مانند ساير آثار مهران 
مديرى، حكايت يك آدم اشتباهى است؛ 
مردى كه بــا وجود ارزش هــاى اخلاقى 
اســتوار و آگاهى مترقى خود، در دام يك 
جامعه عقب افتــاده و جاهل تك مى افتد 
و تقابل اين فــرد و آن جامعه دســتمايه 
موقعيت هاى طنز مى شــود. نگاهى كلى 
به كارنامه مهران مديرى نشان مى دهد كه 
هوشنگ شرافت در سريال «هيولا» چيزى 
نيست جز نســخه به روز شــده كيانوش 
«برره» يا هومن صحرايى «در حاشيه» و 
نيما در «قهوه تلخ». تفــاوت فقط در اين 
است كه مهران مديرى در سريال جديدش 
تصميم گرفتــه به جاى بــازى گرفتن از 
شخصيت تكرارى ســيامك انصارى و آن 
نگاه هاى پرشــمارش به دوربين، بار نقش 
اول «هيولا» را اين بار بــه فرهاد اصلانى 
بســپارد كه طبعا ظرفيت هــاى بازيگرى 
حيرت انگيزش به يكى از معدود نقاط قوت 

اثر تبديل شده است.

 تیم بازیگری

بدون ترديد زوج فرهاد اصلانى و شــبنم 
مقدمى، با توجه به ســابقه درخشانشان 
در عرصه بازيگرى، اين بار هم در «هيولا» 
درخشان ظاهر شده اند و نقش هاى خود را 
با ظرافت و دقت ايفا مى كنند. با اين حال، 
«هيولا» حتــى برگ زرينــى در كارنامه 
اين دو نفر هم به حساب نمى آيد؛ چرا كه 
يك ســريال ســاده نمايش خانگى با اين 
ســطح كيفى، پيش كارنامه پربار فرهاد 
اصلانى بيشــتر به نوعى تفرج مى ماند و 
شبنم مقدمى هم قبلا در فيلم هايى مانند 
«خجالت نكــش» و «نفس» پتانســيل 
ويژه اش در حوزه كمدى را در ســطحى 
به مراتــب بالاتر از «هيــولا»، به نمايش 

گذاشته است.
با ايــن حال، ضعــف بزرگ «هيــولا» به 
بازيگران مكملــش برمى گردد؛ جايى كه 
تصور وزن تيم بازيگرى بــدون اصلانى و 
مقدمى، سريال به اصطلاح «مهم» مهران 
مديرى را به سطحى پايين تر از سريال هاى 
كمدى دم دستى تلويزيون تنزل مى دهد. 
مشكل اين جاســت كه مهران مديرى، به 
عنوان كارگردانى كه عمومــا تبحرش را 
در معرفى بازيگران كمتر شــناخته شده 
در نقش هاى مكمل مهم نشــان داده بود، 
اين بار به تيم متوسطى از بازيگران مكمل 
اعتماد كــرده و ظاهرا اميــدوار بوده كه 
ســبكى وزن مكمل هايش را چهره فرهاد 
اصلانى جبران كند. كافى اســت كاراكتر 
پر از اغراق و لوده داوود، يا شخصيت هاى 
تحت، بى مزه و ماقبل تيپــى كه در قالب 
اعضــاى هيئت مديــره جلــوى دوربين 
«هيولا» رفته اند را با بازى هايى كه مديرى 
از محمدرضا هدايتى و هادى كاظمى در 
«شب هاى برره» گرفته بود، يا بازى جواد 
عزتى و تولد دوباره مرحوم عارف لرستانى 
در «قهوه تلخ» مقايســه كنيــد تا تفاوت 
مكمل هاى «هيولا» بــا يك تيم بازيگرى 

استاندارد مشخص شود.

 جنس شوخی ها

خبر همكارى مجدد پيمان قاسمخانى و 
مهران مديرى در ابتدا موجــى از اميد را 
در بين طرف داران آثار كمدى ايجاد كرد 
و بخش اعظم مخاطبان فكــر مى كردند 
همكارى ايــن دو نفــر پس از ســال ها 
مى تواند به خلق ســريالى واقعــا مهم و 
مانــدگار بينجامد. نتيجه نهايــى كار اما 

حاكى از آن اســت كه «هيولا» نسبت به 
سريال هاى ســال هاى اخير مديرى، فقط 
كمى به لحاظ جنس شــوخى هاى بامزه 
خاص قاسمخانى رشد داشته؛ در حالى كه 
فضاى كلى اين كمدى، پيشرفت خاصى را 
نشــان نمى دهد. به جز چهار پنج شوخى 
اورجينال در هر قســمت كه حاصل فكر 
خلاق قاســمخانى -با تجربه چند دهه اى 
در زمينه نوشــتن فيلمنامه هاى كمدى- 
است، مابقى موقعيت هاى طنز در «هيولا» 
عموما حاصل ســه چيز اســت: بندبازى 
روى خطوط قرمز، اغراق هاى گل درشت 
شخصيت هاى فرعى و بازسازى كليشه ها.

«هيولا» در شوخى هايش بر خلاف عرف 
معمول فيلم هــاى بفروش ايــن روزها، 
مســتقيما ســراغ طنز كلامى جنســى 
نمى رود؛ با اين حال، مديرى با شناختى كه 
از فضاى جامعه و خطوط قرمز عرفى دارد، 
از جايگاهش استفاده مى كند تا با راه رفتن 
در حوالى موضوعات ممنوعه، از مخاطب 
خنده بگيرد. بخش عمده اى از شوخى هاى 
«هيولا» بر ظاهر و پوشش خانم ها، تاثيرى 
كه روى مردهــا مى گذارند و روابط خارج 
از ازدواج متمركز اســت؛ موضوعاتى كه 
هرگز در رســانه اى مانند تلويزيون قابل 
نمايش نيست. شوخى هاى طراحى شده 
در مورد رابطه كامــروا با خانم زحمتكش 
و عكس لو رفته آن ها، از نمونه هاى بارزى 
است كه سازندگان «هيولا» با استمداد از 
آن خنده را بر لب مخاطب مى نشانند. ولى 
اين شكل از كمدى امروز ديگر نمى تواند به 
اقناع مخاطبى بينجامد كه آثار كمدى روز 
جهان و انواع استنداپ كمدى هاى داخلى 
و خارجى عمدتا فشرده را پيش چشم دارد.
براى پوشــش دادن اين نقص، «هيولا» 
سعى مى كند با اغراق در طراحى كنش هاى 
برخى كاراكترها كه به وضوح از طنز فاصله 
گرفته اند و به لودگــى مى زنند، كفه ترازو 
را به ســمت خنده مخاطب سنگين كند. 
اساسا طراحى كاراكترهاى داوود و چمچاره 
از اين قبيل ترفندهاى سريال هستند كه 
با زياده روى در تصنعى بودن و اطوارهاى 
ناموجه و برون ريزى طلخك مآبانه، مخاطب 
را پس مى زنند. بازســازى كليشــه هاى 
مرسوم از ديگر مواردى است كه «هيولا» 
را كمدى مى كند؛ مواردى مانند استفاده 
از موســيقى آن ور آبى با اعمــال برخى 
تغييرات، راســتگويى هاى نابجاى بچه ها 
كه به مذاق والدين خوش نمى آيد، پيرزن 
و پيرمردى كه هواى جوانى به سرشــان 
زده و با فردى بســيار جوان تر از خودشان 
ازدواج مى كنند، نمايش نيش و كنايه هاى 
خانم ها به يكديگر در محافل زنانه، شوخى 
با ســالن هاى زيبايى و آفت هاى زندگى 
به ظاهر مدرن شده امروز و... از اين قبيل 
كليشه ها محسوب مى شوند كه اين روزها 
ردپايشان در اكثر اســتنداپ كمدى ها به 

چشم مى خورد.

 پیام یا محتوا

طــرف داران «هيــولا» احتمــالا ايــن 
مجموعه را به دليــل آنچه نقد اجتماعى و 
سياسى ســاختار قدرت قلمداد مى كنند، 
مى ستايند؛ اين درحالى است كه پرداخت 
شــعارى به معضــلات اجتماعــى تنها 
روبناى سريال را تشــكيل داده و نگاهى 
عميق تر بــه محتواى اثر نشــان مى دهد 
كه خود ســازندگان مجموعه هم موضع 
مشخصى براى نقد نداشــته اند. در واقع، 
كار «هيولا» بيشــتر تمســخر اســت تا 
نقد، و در اين مســير به صغير و كبير هم 

رحم نمى كند.
مشــكل اساســى «هيولا» و چيزى كه 
باعث مى شــود نتوانيم ايــن مجموعه را 
جدى بگيريم، اين اســت كه از يك طرف 
زدوبندهــا و آقازاده پــرورى رانت خواران 
را مورد تمســخر قــرار مى دهــد؛ اما از 
ســوى ديگر، در توهين و تحقير طبقات 
فرودســت كم نمى گذارد. كل آن چيزى 
كه ممكن اســت سازندگان ســريال نقد 
بنامند، بر اســاس جزئيات قســمت هاى 
مختلف «هيولا»، در اين ايدئولوژى كلى 
خلاصه مى شود كه طبقه فرادست دزد و 
كلاش (اما هم زمان خوش تيپ و باكلاس) 
اســت؛ طبقات ميانى نوكيســه و تازه به 
دوران رســيده اند؛ و بدتر از همه، طبقات 
فرودست -دور از جان همه مردم شريفى 
كه با آبــرو روزگار مى گذراننــد- افرادى 
عقده اى، حقير، نديد بديــد و فرومايه اند 
كه آب نمى بينند، اما شــناگران ماهرى 

هستند. 
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نمايشگاه هاى كتاب با حضور ناشران 
و خريــداران، فرصتى اســت براى 
انتخاب و خريــد كتاب هايى مطابق 
طبع و ميــل كتاب خوان هــا و رفع 
گوشــه اى از نيازهــاى علم آموزان. 
چندســالى اســت كه حوزه علميه 
خراسان با چنين رويكردى نمايشگاه كتاب 
برگزار مى كند. اين بار نيز در آســتانه سال 
تحصيلــى جديــد، پنجميــن نمايشــگاه 
كتاب هاى حوزوى و معارف اسلامى با حضور 
120 ناشر ايرانى و غيرايرانى در قالب 80غرفه 
در مدرسه علميه آيت ا... العظمى خويى برپا 
شده است. اين غرفه ها از ديروز به مدت يك 
هفته پذيراى عموم علاقه مندان به كتاب هاى 

علوم و معارف اسلامى است. 

 تغییر نگارش آثار اسلامی ضروری است

معمــولا در مجال هايــى از ايــن دســت، 
دوستداران كتاب به رغم گرانى اين روزهاى 
بهاى پشــت جلد كتاب، فرصــت ورق زدن 
برگ هــاى مكتوب را از دســت نمى دهند و 
با اســتفاده از تخفيف هاى ناشران و بن هاى 
ارائه شــده، براى خريد اقدام مى كنند. البته 
حضور بازديدكنندگان در قسمت كتاب هاى 
درســى بيش از بخش هاى مطالعاتى است 
و اين نشــان دهنده اولويت تأمين نياز هاى 
تحصيلى براى مخاطبان اســت؛ به عبارتى 
اولويت بخشــى مدنظر از لزوم توجه بيشتر 
به فرهنگ مطالعه و كتاب خوانى به ويژه در 

حوزه معارف اسلامى و دينى حكايت دارد.
على طزرجــى، مســئول غرفه انتشــارات 
دارالفكر، نيز معتقد است به طور كلى از كتاب 
مذهبى و دينى اســتقبال زيادى نمى شود 
و مردم به ترجمه رمان هاى خارجى بيشــتر 
روى مى آورند، امــرى كه او در نمايشــگاه 
كتاب امســال تهران پررنگ ديده است. اما 
بهبود بخشيدن به اين وضعيت راهكارهايى 

هم دارد: تغيير ســبك كار و بهتر شدن قلم 
نويسندگان در حوزه معارف اسلامى نيازى 
است كه برخى از ناشران به آن توجه كرده اند 
و آثارى ارائه مى كنند كه از آن در مقايسه با 
ديگر آثار معارف اسلامى استقبال بيشترى 

شده است.
مســئول غرفه دارالفكر درباره اين نمايشگاه 
نيز معتقد اســت كه هر ســال با اســتقبال 
مــردم و ناشــران روبه رو مى شــود و وجهه 
خوبى براى مشــهد و حــوزه علميــه اين 

شهر دارد.
بر خلاف نظر او، اميرحســين محمودزاده، 
مسئول غرفه بنياد تاريخ پژوهى و دانش نامه 
انقلاب اســلامى، بر اين باور است كه مردم 
از كتاب اســتقبال مى كنند و حتى افرادى 
خواهان مطالعه در بحث معارف اســلامى و 

شاخه هاى مختلف آن هستند.
حجت الاســلام مجتبى حيدرى، مســئول 
غرفــه مركــز بين المللــى ترجمه و نشــر 
المصطفى(ص)، هم به لزوم ارتقاى فرهنگ 
كتاب خوانى در ايران مى پردازد. او مى گويد: 
فرهنگ كتاب خوانى با وجود دنياى ديجيتال 
و رسانه ضعيف شده اســت و اگرچه جايگاه 
خــود را ميان طــلاب و دانشــجويان دارد، 
استقبال كمترى از آن مى شود، در اين عرصه 
نگاه دلســوزانه و جهادى براى توسعه آن به 

ويژه از سوى دولت مهم است.

 هنوز هم اصالت کتاب حفظ شده است

با همه اين حرف و حديث ها و لزوم توجه به 
عرصه كتاب هاى معارفى و اســلامى، باز هم 
چنان كــه از گفته هاى چند تن از اســتادان 
و مسئولان برمى آيد، اســتقبال پذيرفتنى 

علاقه مندان از نمايشگاه مشهود است. 
آيت ا... محمد قاضى زاده، استاد دروس خارج 
حوزه علميه خراسان، برپايى اين نمايشگاه را 
كارى ضرورى وصف مى كند كه بايد هر سال 

گسترش پيدا كند.

حجت الاسلام ســيدصادق واعظ شهيدى،  
مشاور اســتاندار در امور روحانيت، نيز اين 
نمايشگاه را در سطح كشــور نمونه ارزيابى 

مى كند.

 ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف

نمايشــگاه پيش رو را بايد جايى براى تبادل 
نظرها و انديشــه هاى معرفتى دانست كه با 
عرضه كتاب و نرم افزارهاى اســلامى همراه 
اســت. همچنيــن علاقه مندان ايــن حوزه 
فرصت خوبى را براى دسترسى بهتر و سهل تر 
به اين محصــولات فرهنگى دارنــد. بر پايه 
سخنان هادى حصارى، مدير توسعه و ترويج 
فرهنگ پژوهش معاونت پژوهش حوزه علميه 
خراسان، ارائه تخفيف ويژه و حمايت از خريد 
طلاب و استادان، آشنايى حوزويان با تازه هاى 
نشر حوزوى و ايجاد شــور و نشاط علمى در 
ميان طــلاب در ابتداى ســال تحصيلى از 

اهداف برگزارى اين نمايشگاه است.
او ارائه تخفيف دست كم بين 20 تا 40 درصد 
و بن حمايتــى خريد كتاب بــراى طلاب با 
تخفيف 30 درصــد و در مجمــوع تخفيف 
دســت كم 50 درصدى، ايجاد فرصت خريد 
كتاب براى مــدارس علميــه، تحقق امكان 
مقايســه آثار با چاپ هاى مختلف و انتخاب 
مناسب ترين و بهترين آثار را با توجه به ناشران 
بسيارى كه در اين نمايشگاه حضور دارند، از 

ويژگى هاى نمايشگاه معرفى مى كند.
حجت الاســلام حســين كنــدرى، معاون 
پژوهش حــوزه علميــه خراســان، هم در 
توصيف اين نمايشــگاه مى گويد: ما ناشران 
را با سخت گيرى زيادى پذيرش كرده ايم تا 
بيشترين تخفيف و آثار مرتبط و تأكيد شده 

را ارائه كنند.
معاون پژوهش حوزه علميه خراســان اين 
نمايشــگاه را خدمتى اجتماعى از سوى اين 
حوزه برمى شــمرد كه همه شــهروندان و 
دوســتداران كتاب هاى اســلامى و معارفى 
مى توانند براى بازديد و خريد به آن مراجعه 

كنند.

 ساده و بی تکلف

زيبايى معمارى مدرســه آيــت ا... العظمى 
خويى چنان اســت كه انســان را مسرور از 
حضور مى كنــد، از اين رو اســت كه فضاى 
علمــى آن بــه بازديدكننده جانــى دوباره 
مى بخشــد تا رغبتش به خريد و مشــاهده 
كتاب هايى بيشــتر شــود كه در اين مكان 
عرضه مى شــود. با اين همه زيبايى يادشده 
با نوعى ســادگى همراه اســت. از همان بدو 
ورود به نمايشگاه با غرفه آرايى هايى روبه رو 
مى شــويد كه رنگ و بويى از تجمل ندارد و 
بيشــتر، فضايى علمى مطالعاتى را به معرض 
تماشــاى انســان مى گذارد و انگيزه افزونى 
براى بازديــد بــه او مى بخشــد. پنجمين 
نمايشــگاه تخصصــى كتب هــاى حوزوى 
و معارف اســلامى حوزه علميه خراســان، 
از تاريــخ 24 تا 31 شــهريور در مدرســه 
آيت ا... العظمى خويى از ساعت 8 تا 18 داير 
اســت و بانوان نيز روزهاى 26 و 30 شهريور 
مى توانند به طور اختصاصى از اين نمايشگاه 

بازديد كنند.

 در حاشیه

اگرچــه در تبليغات اين نمايشــگاه نامى از 
شــهردارى مشــهد به ميان نيامده اســت، 
به هرحــال همكارى شــهردارى با مجموعه 
حوزه علميه خراســان در تبليغات شهرى و 
فراهم ساختن امكان رفت و آمدهاى وسايل 
نقليه با مجوز سازمان ترافيك و پليس راهور 
به خوبى مشــاهده مى شــود. آستان قدس 
رضــوى نيــز در برپايى نمايشــگاه همپاى 
حوزويان شده اســت تا سنگينى كار تقسيم 
شود. بااين همه به نظر مى رسد نبايد از جاى 
خالى نهادهايى غافل شــد كه مســئوليت 
فرهنگ ســازى در عرصه كتاب خوانى را بر 
عهده دارند اما در اين نمايشگاه غيرانتفاعى 

حضور فعالى پيدا نكرده اند.

نــگار راد| هيئت اســلامى هنرمنــدان قصد دارد 

برترين هاى 40ســال ســينماى ايران را معرفى 
كند، از اين  رو بــا دعوت از افــراد و مجموعه هاى 
مختلف فرهنگى و هنرى از آن ها خواســت تا آثار 
ســينمايى مدنظر خود را به عنوان توليدات برتر 
40سال ســينماى ايران معرفى كنند. درهمين 
راســتا،  با برگــزارى جلســات كارشناســى و با 
جمع بندى ديدگاه فرهيختــگان و مجموعه هاى 
مختلف فرهنگى و هنرى، در مرحله اول فهرستى 
با 248عنوان فيلم به دســت آمد كــه در ادامه با 
بهره گيرى از شاخصه هاى ترسيم شده براى رويداد 

انتخاب برترين هاى 40ســال ســينما، فيلم هاى 
مذكور طبقه بندى شــدند و درنهايت 165عنوان 
فيلم به عنوان كانديداى نهايى انتخاب شدند. حال 
هيئت اسلامى هنرمندان با انتشار نام اين فيلم ها 
و براى تكميل فرايند مشــاركتى رويداد انتخاب 
برترين هاى 40سال ســينما، به مدت يك ماه به 
همه علاقه مندان فرصت داده است كه با مراجعه 
به ســامانه جامعه اســلامى هنرمندان به آدرس 
honarmand.org به انتخاب فيلم هاى منتخب 
خود از بين آثار اقدام كنند. در اين بين اگر نگاهى 
به فهرست كانديداهاى اعلام شــده بيندازيم، نام 

چند كارگردان مشهدى نيز به چشم مان مى خورد. 
امير قويــدل با 5فيلــم «خونبارش»، «ســردار 
جنگل»، «ميرزاكوچك خان»، «تــرن» و «برنج 
خونين»، مهدى صباغ زاده با 4فيلم «خاك وآتش»، 
«ســناتور»، «پرونده» و «آفتاب نشين ها»، جواد 
شمقدرى با فيلم هاى «بر بال فرشتگان» و «توفان 
شن»، سعيد سهيلى با دو فيلم «مردى شبيه باران» 
و «مردى از جنس بلور» و بهروز شعيبى با «دهليز» 
و «ســيانور» ازجملــه كارگردان هاى مشــهدى 
هســتند كه نامــزد دريافت عنــوان برترين هاى 
40سال سينماى ايران شده اند. در اين بين، مرحوم 

رســول ملاقلى پور و ابراهيم حاتمى كيا هركدام با 
هشت فيلم كانديداشده  در رتبه نخست قرار دارند. 
همچنين با بررسى ميزان كانديداها بر اساس سال 
توليد فيلم ها، مشخص مى شود كه سال هاى 72 تا 
74، 87 و 89 ســال هاى شاخص سينماى ايران و 
داراى بيشترين توليدات كانديدا و سال هاى 78، 
79، 81، 83، 96 و 97 داراى كمتريــن توليدات 
كانديدا در فهرست نهايى هســتند. از ديگر نكات 
درخورتوجه اين فهرست مى توان به جاى نگرفتن 
آثار اصغر فرهادى و عباس كيارستمى در آن اشاره 

كرد. 

آسان گیری،  ازکیفیت کتاب های 
دینی کودکان می کاهد

انگيزه هاى مالى سبب شده است كه برخى 
ناشران كتاب هاى متعددى با عنوان آثار 
دينى براى كودكان منتشــر كنند كه از 
جنبه هاى گوناگــون، از متــن گرفته تا 
تصوير، كيفيــت پايينى دارد. از ســويى 
برخى آسان گيرى ها عامل انتشار اين آثار 

كم كيفيت شده است.
ســيدعلى كاشفى خوانســارى، نويسنده 
ادبيات كودك و نوجوان، در گفت وگويى كه 
خبرگزارى ايسنا منتشر كرده است، هدف 
ادبيات دينى كودكان را متفاوت از ادبيات 
در معناى عام خوانده اســت: در وهله اول 
بايد بدانيم آموزش دينى به عهده آثار ادبى 
نيست، به ويژه در حوزه خردسال و كودك. 
انتظارى كه ما بايد از آثار دينى داشته باشيم 
ايجاد نوعى پيوند، تعلق خاطر  و احســاس 
عاطفى است كه بتواند در شكل گيرى هويت 
دينى بچه هايمان مؤثر باشــد. در حقيقت 
ادبيات دينى بيشتر دنبال ثبت خاطره هاى 
خوب و خوشايند از اتفاق ها، شخصيت ها و 
موضوعات دينى اســت. اگر يك اثر دينى 
كودكانه بتواند چنين كارى انجام دهد بايد 

بگوييم آن اثر موفق بوده است. 
به اعتقاد كاشــفى، بيشــتر آثار دينى اى 
كه در بازار ديده مى شــوند، هدف خود را 
آموزش مستقيم به كودكان قرار داده اند و 
از طرفى اين آموزش به جاى اينكه مبتنى 
بر اعتقادات و مبانى دين باشــد، آموزش 
احكام، مناسك و آيين هاست، مواردى كه 
قاعدتا بچه ها در سنين بالاتر بايد مخاطب 
آن قرار بگيرند و برايشــان موضوعيت پيدا 
كند: برخــى موضوعات نه جــزو پايه هاى 
اصلى اعتقاد و هويت دينى است و نه براى 
بچه هاى خردســال و كودك مصداق پيدا 
مى كند، بلكه مربوط به سنين بالاتر است. 

اين نويسنده از آســيب هاى جدى اى ياد 
مى كند كه در ادبيات دينــى كودك با آن 
روبه رو هستيم. او گوشزد مى كند: متأسفانه 
هويــت دينــى و عناصر فرهنگــى دين و 

اعتقادات و مبانى فراموش مى شود و بيشتر 
به چيزهايــى پرداخته مى شــود كه يك 
مشكل بزرگ است و چه بســا تأثير منفى 

داشته باشد. 
كاشفى خوانسارى مى گويد: بايد بپذيريم 
ادبيات دينى كــودك و نوجوان، مقوله اى 
بين رشــته اى اســت كه به تخصص هاى 
جداگانه اى در حوزه ادبيات كودك و دين 
و تعليم و تربيــت دينى و روان شناســى 
نياز دارد. هركــس بدون اطــلاع كافى و 
تخصص در اين چند حوزه براى نوشــتن 
گام برمى دارد، حتى اگر با حسن نيت اين 
كار را كرده باشد، بعيد نيست به جاى اينكه 
ثواب ببرد مشــمول بازخواست و عقوبت 
الهى بشــود. جريان نقدى كه منتقدانش 
بر حوزه هاى مختلف احاطه داشته باشند، 
چيزى است كه نويســنده «تاريخ ادبيات 
دينى كودك و نوجوان» به شدت وجودش 
را ضرورى مى داند. او بر اين باور اســت كه 
به ســبب نبود جريان نقد در حوزه ادبيات 
دينى كودك و نوجوان و همچنين مماشات 
و يا آســان گيرى هايى كه نسبت به ادبيات 
دينى در بخش هاى دولتــى و غيردولتى 
اعم از صدور مجوز و جشــنواره و مجلات 
تخصصى و بخــش  پذيرش آثار ناشــران 
مختلف شاهد هســتيم، با آثارى در حوزه 
ادبيات دينى روبه روييم كــه از نظر كيفى 

پذيرفتنى نيستند. 
كاشــفى خوانســارى همچنين با انتقاد از 
كتاب ســازى در حوزه ادبيات دينى براى 
كــودكان مى گويــد: برخى از ناشــران با 
انگيزه هــاى مالى و بــدون تخصص كافى 
و بهره  بردن از  نويســندگان و شــاعران و 
تصويرگران خبــره، كتاب هاى متعددى را 
به شــكل مجموعه هاى چندجلدى درباره 
پيامبــران و قصه هــاى قــرآن و ائمه(ع) 
منتشــر مى كنند كه از جنبه هاى مختلف 
از حد كيفــى لازم بى بهره اند و مورد تأييد 

كارشناسان نيستند. 

گروه ادبیات و اندیشه| داستان با 
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مقاله و جستار و پژوهش و از اين 
دســت فــرق دارد؛ بــه همين 
ســادگى! امــا كــم نيســتند 
نويســندگانى - به ويژه در ميان 
جوان ترها- كه وقتى مى خواهند 
داستان بنويســند، دغدغه شان 
زدن حرف هايى است كه مى توان آن را در 
مقاله اى فلســفى يــا روان شناســانه يا 
جامعه شناســانه يا... بيان كرد. به عبارتى 
بديهى مى نمايد كه محتوا و پيام داستان 
نيز در جــاى خود اهميت بســيار دارد و 
نويســندگان بــزرگ دنيــا در رمان ها و 
داســتان هاى كوتاه و بلندشان -افزون بر 
ارائه مختصات ادبى هنرى- حرف هاى مهم 
يا ژرفى نيز زده اند؛ اما بديهى تر اين است 
كه اثــر داســتانى در گام نخســت بايد 
ويژگى هاى داستانى داشته باشد. عموما 
داســتان بايد شــخصيت، ماجرا، كنش، 
تصويــر، گفت وگــو، فضــا، لحــن و 
ديگر سازه هاى داستانى داشته باشد، بايد 
لذت بخشى و جذابيت روايى داشته باشد 
تــا بتوانــد خواننــده را در گام بعدى به 
انديشــيدن درباره محتوايش نيز دعوت 
كند. «ژنوم آدم نامرئى» داســتان بلندى 
است در حدود 60 صفحه از بهرام روحانى، 
نويسنده جوان خراسانى، كه پيش از اين 
آثارى در حوزه شعر منتشر كرده بود. او در 
ايــن اثــر افــكار و دغدغه هــاى راوى 
اول شــخصى را مى آورد كه ظاهرا انسانى 
تنهاســت. اين شــخصيت در كشاكش 
فكركردن به رفتن به كافه و قلعه  دست به 
تحليل هاى شخصى يا روان شناسانه مانند 
يا فلســفى گونه مى زند و در عمل كنش 

داستانى خاصى در طى 
داســتان بــه نمايــش 
نمى گذارد: «بــه عقيده 
من امنيت و ارتباطات، 2 
متغيــر مداخله گرنــد و 
ميزان شــدت هركدام از 
آن ها در زندگى آدميزاد، 
هميشه ضعف آن ديگرى 
را به دنبال خواهد داشت 
و اين طــور بــه نظــرم 
مى رسد كه اين بايد يكى 

از اولين چالش هاى ناپيدا و اساســى يك 
آدم در رويارويى با اصالت زندگى باشد.»

يــا: «از زاويــه اى كــه مــن مى بينــم، 
حقوق بشــرى ها هيچ خلاقيتى به خرج 
نداده اند، چون مدل هاى ارائه شده توسط 
آن ها نتوانســته اســت به معناى واقعى، 
جلوى خشــونت طلبى ها و درگيرى هاى 

متنوع بشرى را بگيرد.»
اين اهميت بيش از حدى كه نويسنده به 
گفتن حرف هاى مهــم مى دهد، فرصت 
ارائه داســتانى جــذاب را از او مى گيرد؛ 
چنان كه خودش هم در جايى از كتاب از 
زبان آدم داستانش مى گويد: «فلسفه بافى 
و غرق شــدن در افــكار ناپايــدار، فقط 

فرصت هاى آدم را از بين مى برد...»
آدمِ او آن قدر تنهاســت كه انگار، به قول 
راوى بوف كور، براى سايه اش حرف مى زند: 
«درحالى كه مى دانستم شنونده اى ندارم، 
حرف مى زدم...» و از آنجــا كه فراز و فرود 
و جاذبه روايى اى ارائه نمى دهد، سخنانش 
سبب ملال خواننده مى شود، خواننده اى 
كه اگر مى خواســت تحليل فلســفى طور 
بخواند، كتابى در حوزه فلسفه و نه از حوزه 

داستان تهيه و مطالعه مى كرد.
كنش هاى ذهنــى «ژنــوم آدم نامرئى» 
آن قــدر زياد اســت كــه مجالــى براى 
كنش هاى عينى باقــى نمى گذارد، امرى 
كه در قالب عبارتى بن مايــه وار بارها در 
داستان مورد تأكيد قرار مى گيرد: «اين ها 

از مغزم گذشتند...»
بااين همه روحانى نشــان داده اســت كه 
در اين زمانه وفور آثار ادبى ســطحى كه 
حرفى براى گفتن ندارند، مى تواند چيزى 
بنويسد كه از ديد محتوايى با خواننده اش 
حــرف دارد؛ چيــزى كه 
خواننــده را به فكــر فرو 
ببرد؛ لازم به تكرار است كه 
اين حرف ها را بايد با ارائه 
داستانى جذاب و برخوردار 
از ســازه ها و مختصــات 

داستانى عرضه كند؟
داســتان بلند «ژنوم آدم 
نامرئى» در  ســال جارى 
به همت نشر ايجاز به چاپ 

رسيده است. 

آثار سینماگران مشهدی، درمیان برترین ها
برترین های ۴۰سال سینمای ایران از نگاه هیئت اسلامی هنرمندان انتخاب می شوند

 زندگی با سینما  

 گاه نما  

غلامرضا زوزنــی|  اين روزها 

ش
زار

گ

سينما ديگر جايى نيست كه 
تنها آدم بخواهد برود يكى دو 
ســاعت فيلم ببينــد و بزند 
بيرون. اين روز ها با گسترش 
پرديس هاى سينما در مشهد 
آدم هايى هم كه به ســينما 
مى آيند حســاب كار دستشــان آمده 
است. آن ها، انگار كه مى خواهند به يك 
مراسم يا ميهمانى مهم بروند، شيك و 
مجلسى لباس مى پوشند و همراه ديگر 

اعضاى خانواده پا به سينما مى گذارند.
سينما هم كه سينماهاى قديم نيست 
كه آدم بخواهد بــرود آنجا و فقط فيلم 
ببيند و بيايد بيرون. راحت مى شــود با 
امكاناتى كه اطراف و اكناف سينماها راه 
افتاده است مهمانى گرفت و قرارهاى 
دوستانه و خانوادگى و كارى برقرار كرد 
و حتى براى چند ساعتى به خريد رفت.
با اين هيبتــى كه ســينماها به خود 
گرفته اند ســينما رفتن در اين دوره و 
زمانه فقط به معنى فيلم ديدن نيست. 
كلى كار ديگــر مى شــود در كنارش 
انجــام داد. حــالا اين خوب اســت يا 
بد، بحث ديگرى اســت اما هرچه كه 
باشــد اين شكل از «ســينماگردانى» 
يا «ســينما گردى» دارد به گسترش 
ســالن هاى ســينما كمــك مى كند. 
سالن هاى سينمايى كه گفته مى شود، 
ارزان تريــن شــكل تفريح در كشــور 

هستند.
و  ســينما  گذشــته  درســال هاى 
سينمادارى در مشهد نواسان بسيارى 
داشته اســت. با بزرگ تر شدن مشهد 
در چهار دهه گذشــته، ديگر سينماها 
در يــك خيابــان متمركز نيســتند و 
پراكندگى ســينما ها به نقاط مختلف 
شهر كشيده شده است. سينما هويزه 
(دياموند)، آفريقا (شهر فرنگ) و قدس 
(آريا) از جمله ســينماهايى هســتند 
كه پيش از انقلاب اســلامى در مشهد 
احداث شده و همچنان سرپا مانده اند. 
اين ســينماهاى پير خــود را در كنار 
ســينماهاى جوان كه ايــن روزها در 
مجتمع هــاى تجارى جا بــاز كرده اند 
ديده اند و ناچــار خودشــان را به روز 
كرده اند. آن هايى هم كــه به هر علتى 
نتوانســته اند نونوار شوند، در گوشه اى 
ايســتاده اند و كج دارومريز به كار خود 

ادامه مى دهند.
با اينكــه پيش تر بارها به ســينماهاى 
مشــهد رفته بودم اما اين بار تصميم بر 
اين بود به چشــم خريدار در سينماها 
ســر و گوشــى به آب دهــم.  هويزه، 
سيمرغ، اطلس، گلشن و ويلاژتوريست 
سينماهايى هستند كه در اين گزارش 
مشــاهداتم را درباره آن هــا خواهيد 

خواند.

 (۱۳۴۷) هویزه

حسن عمده اش دسترســى با وسيله 
نقليه عمومى اســت. من كه با وسيله 
شــخصى به هويزه رفتم به جان كندن 
توانســتم جاى پارك پيدا كنم شانس 
داشــتم كه پاركبان ســراغم نيامد و 
بدهى ام به اليت را به رخم نكشــيد. از 
جدول ديجيتال بالاى گيشــه سينما 
مى توان بــه راحتى ســئانس و فيلم 
مورد نظر را انتخاب كــرد و بليت را از 
گيشــه خريد. كنترلچى دم در مراقب 
آمد و شــدها به سينماست و خود من 
را هم دو ســه بارى كه در سينما قرار 
گذاشــته ام بدون بليت راه نداده است. 
از پيچ و خم راهرو خودم را به ســالن 
شماره يك هويزه رساندم و صندلى اى 
را براى نشســتن انتخاب كردم. پرده 
ســالن شــماره يك هويزه به اندازه اى 
بزرگ اســت كه اگر از رديف وســط 
جلوتر بنشــينيد مجبوريد براى دنبال 

كردن سوژه ســر بچرخانيد و كارتان 
بــا چرخانــدن چشــم راه نمى افتد. 
صداهايى كه در طول تماشــاى فيلم 
از پشت سر مى شــنويد هم حكايت از 
صداى دالبى دارد كه اغلب سالن هاى 
ســينمايى مشــهد را فرا گرفته و يك 
تجربه شنيدارى خوب را فراهم مى كند. 
ســينما هويزه قطعا در همه 8سالنش ، 
چه در آن 5ســالن اصلى كــه به نيت 
سينما طراحى  شــده و چه آن 2سالن 
ششم و هفتم كه بعد از بازسازى تغيير 
كرده و چــه در آن زيرپله هشــتمش 
صندلى هاى راحتــى دارد. حال آنكه 
كيفيت تصوير و صــوت در همه اين ها 
يكســان نيســت. ضمن اينكه اشراف 
تماشاچى به پرده ســينما در 3سالن 

كوچك تر مناسب نيست.
هويزه كــه بازســازى اش نقطه عطف 
سينمادارى در مشهد محسوب مى شود 
با امكانــات و فضايى كــه فراهم كرده 
به يكــى از پاتوق هاى ســينمايى در 
مشهد تبديل شده است كه رفته رفته 
پرديس هاى سينمايى ديگر قصد دارند 

جايگاه آن را بربايند.

 (۱۳۷۷) سیمرغ

در خيابان هــاى پيرامونى ميدان مادر 
شــهرك غرب و پرديس ســينمايى 
سيمرغ كه زمانى گفته مى شد نخستين 
پرديس سينمايى كشور است، جا براى 
پارك خودرو به اندازه كافى وجود دارد. 
غير از اين اتوبوس هاى شــركت واحد 
هم در اطراف آن ايستگاه دارند. اطراف 
سينما كسب و كارى هايى كه بازارشان 
در جوار سينما سكه است وجود دارد. 
سيمرغ يك ســينماى محلى به شمار 
مى رود و تلاشــش براى پاتوق شــدن 
در ميان جامعه با توجه به معمارى اى 
كــه دارد هنوز بى نتيجه مانده اســت. 
با بالارفتن از دو ســه تا پله در حاشيه 
پياده رو، به لابى سينما سيمرغ رسيدم. 
هماهنگى ها من را به ســالن شــماره 
5سينما كه ســالن اصلى سيمرغ است 
رساند. رسيدن به سالن هاى سينما اما 
به راحتى رسيدن به لابى سينما نبود. 
پله هاى بلند با شيب زياد كه بالارفتن 
از آن ها براى همه راحت نيست نياز به 
بازسازى و بهسازى دارد. با تجربه اى كه 
از تماشاى فيلم در سالن شماره3 اين 
پرديس سينمايى داشــتم نگران بودم 
بيشتر از 20دقيقه نتوانم روى صندلى  
بنشــينم. در آخرين مرتبــه اى كه در 
سيمرغ فيلم تماشا كردم با صندلى هاى 
غير استاندارد و آزاردهنده اى برخوردم 
كه نشســتن دوســاعته روى آن ها را 
عذاب آور مى كرد. با اين هول و و لا روى 
يكى از صندلى ها نشستم. تقريبا دوست 

نداشــتم از روى صندلى بلند شــوم. 
صندلى ها از حد انتظار راحت تر بودند. 
ظاهرا مديريت سينما مشغول بهسازى 
صندلى هاى سينما بوده كه هنوز نوبت 
به ســالن هاى كوچك تر نرسيده و آن 
تجربه سخت من از تماشاى فيلم مربوط 
به سالن هايى مى شد كه صندلى هايش 
هنــوز تعويض نشــده بودند. شــيب 
ســالن هاى اولين پرديس ســينمايى 
كشــور اما به گونه اى اســت كه اصلا 
احســاس نمى كنيد فرد ديگرى رديف 
جلو نشسته است. صدا و تصويرهم در 
سالن شماره پنج بهتر از ساير سالن هاى 

اين پرديس سينمايى بود.

 (۱۳۹۶) اطلس

درســت مثــل مــن، بعــد از اينكــه 
2000تومان بابــت ورود به پاركينگ 
مجتمــع تجــارى اطلــس پرداختيد 
مى توانيــد رمپ هاى يك طرفــه را بالا 
برويــد و خودروتــان را در يكــى از 
جايگاه هــاى پاركينگ پــارك كنيد و 
از آسانســور، يا رمپ برقى خودتان را 
بــه پرديس چهارده ســالنى ســينما 
اطلس برسانيد. به هر حال شما يا بايد 
اتوبوس ســوار قهارى باشيد كه بتوانيد 
خودتــان را با اتوبوس بــه اين پرديس 
سينمايى برسانيد يا با استفاده از مترو و 
در نهايت با تاكسى هاى خطى و دربستى 
راهى به اطلس كه انتهاى بولوار كوشش 
اســت بيابيد. با اين حــال اطلس يك 
ســينماى محلى نيســت و از جاهاى 
مختلف مشهد به آنجا مراجعه مى كنند.
رسيدن به اين ســينما خان اول است 
و خان بعدى عبــور از زرق و برق بازار 
لوازم خانگى و جهيزيه اســت. عبور از 
فوت كورت مجاور ســينما خان سوم 
است كه انواع خوراكى  و نوشيدنى را با 
صدها جا براى نشستن خانواده ها عرضه 
مى كند. هميشــه هم افرادى در حال 
خوردن پيتزا و نوشــيدن آبميو ه ها ى 
متنوع نشسته اند. به هر حال نمى توان 
از خان چهارم كــه بوفه هاى نزديك به 

سالن سينماست بى گزند گذشت.
تقريبــا همــه ســالن هاى اطلس به 
غير از ســالن كــودك و يكــى دوتا از 
وى آى پى هايش يكى دو تا ســتون در 
گوشه و كنار خود دارند. هرچند سعى 
شده چيدمان صندلى ها و طراحى سالن 
به گونه اى باشد كه مانع ديد تماشاچى 
بر پرده سينما نشــود اما دليل واضحى 
بر اين اســت كه اساســا طبقه پنجم 
مجتمع اطلس بــراى احداث پرديس 
سينمايى ساخته نشده است. همواره در 
طول فيلم هم بايدآمادگى لق خوردن 
صندلى ها را داشــت كه اين به راحتى 
و انعطاف صندلى در هنگام نشســتن 

افزوده است. به نظر نبايد خيلى از پرده 
در اين سالن ها دور نشست، هرچه بالاتر 
بنشينيد بايد سر هاى بيشترى را جلوى 

خود ببينيد. 
اولين ســينماى كودك در كشور هم 
يكــى از آن خان هايى اســت كه بايد 
تلاش كرد از گيرش رهيد. اينكه شما 
بخواهيــد كودكتان را براى تماشــاى 
فيلم در ســالن مخصوص كودكان كه 
خيلى هم راحت است بگذاريد فكر بدى 
نيست اما بايد قيد تماشاى فيلم به طور 
هم زمان در ســالن ديگر را بزنيد. چون 
به ندرت ســئانس هم زمان با سئانس 
كودكتان پيــدا مى كنيد. يا بايد به فكر 
فيلم خودتان باشــيد و  كــودك را در 
سينما رها كنيد و يا بايد از خير تماشاى 
فيلم بگذريد و به سراغ فرزندتان برويد و 
آن ها را با خود براى تماشاى فيلمى كه 
احتمالا ممنوعيت سنى دارد به سينما 

ببريد و كنار خودتان بنشانيد.

 (۱۳۹۶) گلشن

گرفتــن هزينــه پاركينــگ، رســم 
سينماهايى اســت كه در اطراف آن ها 
جايى براى پارك وجود ندارد. درست 
مثل سينما گلشن مشهد كه در طبقه 
پنجم بــرج آرميتاژ قرار دارد. گلشــن 
بيشــتر يك ســينما محلى است و در 
نزديكى خود سينما پيروزى كم فروغ 
را دارد. با اين وجود از نظر دسترسى با 
استفاده از وسايل حمل و نقل عمومى، 
راحت ترين سينما براى دسترسى عموم 
شهروندان و مســافران است. ايستگاه 
هفتم تير خط يك قطار شــهرى چند 
صد متر پايين تر از اين سينما دسترسى 
به گلشن را آســان كرده است. خطوط 
متنوع اتوبوس هم كــه در اطراف اين 
پرديس سينمايى گلشن ايستگاه دارد 

مزيد بر اين سهولت است.
اين سينما كه براى رسيدن به آن بايد 
هم آسانسور سوارى كرد و هم پله برقى 
سوارى ، 3ســالن كوچك و يك سالن 
بزرگ دارد. مشكل اساسى اين سينما 
هم همان مشكلى است كه براى سينما 
اطلس بر شــمرديم. فضاى گلشن هم 
براى سينما طراحى نشده بوده و بعد از 
احداث به اين نتيجه رسيده اند كه آنجا 
را سينما كنند. اين مشكل در رديف هاى 
بالايى سالن اصلى گلشــن كاملا قابل 
درك است. اينكه وقتى مخاطب روى 
صندلى گرم و نرم گلشن مى نشيند به 
زحمت مى تواند پــرده را به طور كامل 
ببيند. ماجرا اما در 3ســالن كوچك تر 
ديگر متفاوت از آن تجربه اى است كه 
در سالن دويست نفره اين سينما با آن 
روبه رو هســتيد. صداى خوب همراه با 
تصوير با كيفيت تجربه تماشــاى فيلم 

را دلپذيرتر از ســالن اصلى اين سينما 
مى نماياند. فضاى فوت كورت گلشن، با 
آن بالكن روبازِ رو به شهرش قطعا تجربه 
متفاوتى را - فارغ از تجربه فيلم ديدن - 

به هر مراجعه كننده اى مى دهد.

 (۱۳۹۷) ویلاژتوریست

آن قدر جــا بــراى پــارك در اطراف 
خيابان هاى منتهى بــه طرقبه وجود 
دارد كه مجتمع هاى تجارى اطراف آن 
خيابان ها با تابلو هاى بزرگ نوشــته اند 
«پاركينگ اختصاصى رايگان» درست 
مثل پرديس سينمايى ويلاژ توريست 
كه در مجتمع تجارى با همين نام واقع 
شده است. پاركينگ در طبقات تحتانى 
اين مجتمــع با نظم و ترتيب اســت و 
رايگان. اما رمپ هــاى دو طرفه كار را 
براى راننده هاى تازه كار سخت مى كند. 
قطعا هر فرد يا خانواده اى كه اين سينما 
را براى فيلم ديدن انتخاب مى كند، فكر 
رفت و آمدش را هم كرده اســت چون 
راه هاى دستيابى به اين سينما به فرجام 
نمى رســند و بايد از چند وسيله مانند 
مترو، اتوبوس و سوارى براى رسيدن به 
ويلاژتوريست استفاده كرد. همان طور 
كه از نام اين ســينما بر مى آيد به نظر 
مى رسد اين سينما براى توريست است 
و خيلى براى مشــهدى هاى سينما رو 
خوشايند نيست. اين را مى توان از وجود 
ســالن هاى VIP و CIP، ســينماى 
اختصاصى كــودك و ســالن واقعيت 
مجــازى (VR) دريافــت. حــالا چه 
توريست هايى كه از شهر و كشورهاى 
ديگرى به اين مجتمع مراجعه كرده اند 
و چه مشهدى هايى كه به قصد تفريح 
و تفرج عــزم ييلاقات مشــهد را دارند 
و گذرشــان به اين ســينما مى افتد. با 
اينكه صدا و تصوير به ظاهر خوب است، 
اما مشكل متداول «ســينما در مال»  
گريبانگير ويلاژتوريست هم شده است. 
سالن هاى غير استاندارد و گاهى كوچك 
و طويــل تجربه تماشــاى فيلم ديدن 
دسته جمعى را براى مخاطب خوشايند 
نمى كنــد. با اين حال احداث ســينما 
در موقعيتــى همانند ويلاژتوريســت 
رفت و آمد زائران و مجاوران مشهدى 
را به آن نقطه از شــهر فراگيرتر كرده 
اســت. علاوه بر جاذبه هاى گردشگرى 
و تجارى در ييلاقات مشــهد، جذابيت 
فرهنگــى نيز احــداث شــده كه در 
كنــار خــود ظرفيت هــاى تفريحى 
ديگــرى را علم كرده اســت. اصولا به 
خاطر جغرافيايى كه ويلاژ توريســت 
دارد، وجود فوت كورت، كافى شــاپ و 
فضاهاى خدماتى از اين دست در يكى 
از بزرگ ترين پرديس هاى ســينمايى 

شرق كشور ضرورى است. 

نیم  روز در سینماهای مشهد
روایتی از  گشت و گذار چند ساعته درسینماهای فعال شهر 

ضرورت تغییرقلم درآثار مذهبی
پنجمین نمایشگاه کتاب های حوزوی و معارف اسلامی با حضور ۱۲۰ناشر ایرانی و خارجی در مشهد در حال برگزاری است

تحليل هاى شخصى يا روان شناسانه مانند 
يا فلســفى گونه مى زند و در عمل كنش 

داستانى خاصى در طى 
داســتان بــه نمايــش 
نمى گذارد: «بــه عقيده 
2من امنيت و ارتباطات، 2من امنيت و ارتباطات، 2

متغيــر مداخله گرنــد و 
ميزان شــدت هركدام از 
آن ها در زندگى آدميزاد، 
هميشه ضعف آن ديگرى 
را به دنبال خواهد داشت 
و اين طــور بــه نظــرم 
مى رسد كه اين بايد يكى 

حرفى براى گفتن ندارند، مى تواند چيزى 
بنويسد كه از ديد محتوايى با خواننده اش 
حــرف دارد؛ چيــزى كه 
خواننــده را به فكــر فرو 
ببرد؛ لازم به تكرار است كه 
اين حرف ها را بايد با ارائه 
داستانى جذاب و برخوردار 
از ســازه ها و مختصــات 

داستانى عرضه كند؟
داســتان بلند «ژنوم آدم 
نامرئى» در  ســال جارى 
به همت نشر ايجاز به چاپ 

رسيده است. رسيده است. 

وحید حسینی ایرانی|آيا دوستداران شاهنامه و 

حكيم خردمند و هنرمند توس، فردوسى پاك زاد، 
قصه ديدار رســتم با حضرت على(ع) را شنيده يا 
خوانده اند؟ همــان ماجرايى كه طى آن حضرت در 
حمايت از سليمان نبى(ع) رستم پهلوان را به آسمان 
مى اندازد و با مدد خواستن رستم از على(ع)، خود 
حضرت به داد پهلوان مى رسد؟ ماجراى دخترزا بودن 
همسر فردوسى و معاوضه دخترش با پسر همسايه را 
چطور؟ يا روايت هاى عاميانه ديگرى از داستان هاى 
شاهنامه كه تفاوت بسيار با شاهكار حكيم دارد و زال 
و كيخسرو و سياوش و بيژن و... در جامه ذهن و زبان 
مردم معمولى اين ديار -از گذشته تا كنون- ظهور 
مى كنند؟ شــايد در نگاه نخســت، خواننده ناآگاه 
خواندن و شــنيدن اين قصه ها را ضرورى نداند يا 
بيهوده يا حتى زيانمند بشــمارد، امــا امروز ديگر 
اهميت مردم شناســى و فرهنگ عامه و قصه هاى 
عاميانه و دانشى كه به اين مباحث مى پردازد، امرى 
پوشيده نيســت. به ويژه درباره شاهنامه فردوسى، 
قله آثار ادبى و تاريخــى و فرهنگى و حتى جامع تر 
از اين ها، آگاهى به نگاه مردم به آن و آفريننده آن، 

اهميتى انكارنشدنى دارد. 
«فردوســى نامه» كتــاب ســه جلدى شــادروان 
سيدابوالقاسم انجوى شيرازى، پژوهشى فاخر و غنى 
در اين رابطه است كه مؤلف فرهيخته اش با دركى بجا 
و درست از لزوم اين آگاهى، آن را تأليف و گردآورى 
كرده اســت. او در اين كتــاب خواندنى قصه هايى 
درباره زندگى فردوســى از كودكى تا كهن سالى و 
ابعاد و شخصيت هايى از شاهنامه را به روايت مردم 

ايران به معرض خواندن مى گــذارد. راويان مردمى 
معمولى هســتند كه اگرچه عمومــا تخصصى در 
شاهنامه پژوهى و فردوسى شناسى ندارند، رابطه قلبى 
و پيوند فرهنگى خود را از طريق اين قصه ها به نمايش 
مى گذارند. ماجراها در طى اعصار سينه به ســينه و 
شفاهى نقل شده و نسل به نسل تاريخ پرفرازونشيب 
اين ســرزمين را پيموده تا به آدم هاى سده بيستم 

رسيده است. همان ها كه دستياران انجوى شيرازى 
به سراغشان رفته اند تا او را در گردآورى و تأليف اين 
اثر سترگ يارى رسانند. آن ها از كارمند تا كشاورز، 
از پير تا جوان و از زن تا مرد، هريك به زبان و ادبيات 
خود حكايتى را شرح داده اند كه به گفته انجوى، در 
اين كتاب با كمترين تغيير به نگارش درآمده است؛ 
هرچند براى رسايى و روان شدن متنى كه پياده شده، 

صحبت هاى مردم جاى جاى ايران از، تغييرات اندك 
ناگزير بوده است.

سيدابوالقاســم انجوى شــيرازى (1300 - 1372 
خورشــيدى) كه امروز ســالروز درگذشت اوست، 
تحصيلات مقدماتى اش را در زادگاه خود شــيراز 
دنبال كرد، اما از دبيرستان تا كارشناسى در پايتخت، 
و سپس در ژنو سوئيس تحصيل كرد. او دانش آموخته 
علوم سياسى و اجتماعى بود. با ورود متجاوزان غربى 
به ايران و سقوط رضاشاه، سيدابوالقاسم فعاليت هاى 
سياسى و مطبوعاتى خود را آغاز كرد. او در اين رابطه 
مجله «آتشبار» را به چاپ مى رساند. فعاليت سياسى 
او دســتگيرى و تبعيدش به جزيره خارك را در پى 
كودتاى آمريكايى 28مرداد ســال32 موجب شد. 
انجوى در ادامه به پژوهش درباره فرهنگ كشورش 
روى آورد و از اين رهگــذر 11جلد كتاب مبتنى بر 
مثل ها و قصه ها و آداب و رسوم مردم ايران منتشر 
كرد. البته فعاليت فرهنگى او متنوع تر از اين بود؛ تا 
جايى كه مقالاتى در حافظ شناسى و نيز تصحيحى 
به چاپ رســاند كه برخى آن را كامل ترين نسخه 
ديوان حافظ شــيرازى مى دانند. «ســفينه غزل» 
شامل گزيده غزل هاى فارسى، «گل به صنوبر چه 
كرد» دربردارنده افسانه ها و قصه هاى ايرانى و... از 

كتاب هاى ديگر او است.
نويســنده كتاب خواندنــى و كمابيــش پرحجم 
«فردوسى نامه» سرانجام در 25شــهريور 1372 
پس از سال ها خدمات فرهنگى در تهران چشم بر 
جهان بست. آرامگاه او در گورستان ابن بابويه واقع 

شده است.

رستم به انجوی چه گفت؟
به مناسبت سالروز درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی
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